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Abstract 

Conditional sentences are recognized as one of the Universals of Language and have 
been studied according to the language typologies. This article reviews grammatical 
tenses applied in the formation of Pahlavi conditional sentences, derived from Zand-
ī Vohuman Yasn, Zātsparam, and Rivāyat-ī Pahlavi. This descriptive-quantitative 
analysis intends to prove the tendency between the possible world of conditional 
sentences with their applied grammatical tenses. 13 conditional sentences were 
located in the two first mentioned books and were suitable for the verb structure 
study. 160 sentences out of the 250 conditional sentences in Rivāyat-ī Pahlavi were 
chosen for the statistical survey. 85% of the subordinated clauses had verbs from the 
present system and 15% from the past system. The semantical analysis showed that 
in the Pahlavi language if the grammatical tenses in both clauses were made on the 
past system, the possible world would be factual in most cases. This result accords 
with Baqayi and Naqzgoo-Kohan's research outcome (2019), which was based on 
Declerck and Reed’s typology for New Persian conditional sentences. This study 
showed an abundant variety in the formation of conditional sentences aided by 
present and past tenses, nominal and, gerund forms. The Pahlavi unfulfilled 
conditional past tense was observed in the formation of other complex sentences, 
with indicative moods. 
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 پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، شناخت زبان
  1401 پاييز و زمستان، 2، شمارة 13ـ پژوهشي)، سال  نامة علمي (مقالة علمي دوفصل

 جهان ممكن حقيقي در جملات شرطي زبان پهلوي:
  دستگاه فعلي گذشته

  *روشنك آذري

  چكيده
هـاي   ارزيـابي در چهـارچوب   هاي زبان و قابل جملات شرطي چهاردهمين مورد از جهاني

ي  زبان پهلـو  يجملات شرط يبررس يكمي ـ  فيتوص پژوهشِ نيهدف از ااند.   شناختي رده
 يبراساس زمـان دسـتور  آن نوع جهان ممكن و بررسي با افعال دستگاه گذشته   شده ساخته

 ـرواو  ،زادسـپرم  يهـا  دهيگز ،يسن بهمن زند يها كتاب پژوهش ةكري. پاست بند شرط  تي
شـد.  انجـام   يشـرط  ةجمل 250با حدود  يپهلو تيرواكتاب  يآمار ي. بررساست يپهلو
 ل،ي ـتحل ةكـر يآمـده از پ  دست هب . براساس آمارِشدجمله مشخص  160 ،يآمار ةكريپ يبرا

 بـر  مانـده  يبـاق  درصـد  15دستگاه حـال و   برموارد درصد  85بند شرط در  يزمان دستور
اگـر زمـان    يدر زبان پهلو دهد كه مينشان  ييمعنا لي. تحله بودساخته شد گذشتهدستگاه 
 جهـانِ  بودنِ يقيحق يبرا ياديز شيدر بند شرط و جواب شرط گذشته باشد، گرا يدستور
 كهـن  ي و نغزگـو  ييپـژوهش بقـا   نديبا برآ جهينت نيوجود دارد. ا يشرط ةجمل  آن ممكنِ

 ـدكلـرك و ر  يشناس ـ براساس رده ،رمعاص يزبان فارس يشرط جملات دربارة) 1397(  د،ي
 يبر فعل ماض ـ بر دستگاه گذشته، علاوه يپهلو ي. در ساخت جملات شرطرددا يخوان هم

 و اسم مصـدر  ،هياسم ةجمل ،يرشخصيفعل غ ،ينقل يو ماض ،ساده ينامحقق، ماض يشرط
نـامحقق در سـاختار    يِشـرط  يِكاربرد فعل ماض ،پژوهش نياهاي  يافتهدر  رد.كاربرد دانيز 
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  مقدمه .1
هاي  و بررسي جهاني )language typologyشناسي زبان ( هاي رده هاي اخير، پيشرفت در سال
هـاي   منـد از زبـان   هاي توصيفيِ دقيق و قاعـده  ) با تحليل دادهuniversals of languageزبان (

هايي در  هاي زبانْ دربردارندة مؤلفه ). جهاني76: 1393گوناگون حاصل شده است (فرهنگي 
هـا   ين مؤلفههاي ممكن و انواع آن ضروري و ثابت است. ا ها هستند كه براي تمام زبان زبان
هاي خاموش محسوب  اند يا جزو زبان ه هايي است كه تاكنون بررسي نشد تعميم به زبان قابل
 :Siemund 2011انـد (  وجود نيامده هايي است كه هنوز به تعميم به زبان شوند و حتي قابل مي

هاي زبان، كه گرينبرگ بدان دست يافته، درمـورد جمـلات    ). چهاردهمين مورد از جهاني2
 )normal order(بنـدي عـادي    ها، براي جملات شرطي با جملـه  در همة زبان«شرطي است: 

  ).Greenberg 1963: 63» (آيد عبارت شرط هميشه جلوتر از عبارت جواب شرط مي
شناسـي،   هـاي معنـي   جملات شرطي همواره يكي از موضوعات حائزاهميت در حـوزه 

اي مختلفـي بـه آن پرداختـه شـده اسـت.      كاربردشناسي، و فلسفة زبان بوده و با رويكرده ـ
بر منظرهـاي غيرنحـوي، بررسـي ايـن جمـلات ازلحـاظ سـاختار نحـوي در قالـب           علاوه
). نحو جملات 32: 1394است (كبيري و درزي   هاي جديد نيز موردتوجه قرار گرفته نظريه

اوت شوند متف ـ هم متصل مي به» يا»/ «و«وضوح با نحو ديگر جملات مركبي كه با  شرطي به
ديگـر   ) بـا يـك  coordinated clausesپايـه (  است. ساختار جملات شرطي شامل عبارات هم

اسـت.   )subordinated-main clauses(نيست، بلكه اين جملات داراي عبارات پيـرو ـ پايـه    
ديگر برابر نيستند؛ جملة  ترتيب، جملة مقدم (پيرو) و نتيجه (پايه) از نظر نحوي با يك  بدين

). از منظـر  Schulz 2015: 806شـود (  ظر نحوي يك عبارت قيـدي محسـوب مـي   مقدم از ن
معنايي نيز بايـد تفـاوت معنـاي شـرطي اخبـاري را بـا شـرطي التزامـي يـا خـلاف واقـع            

  ).ibid.: 809لحاظ كرد ( )counterfactual(ضدحقيقي) (
نـد،  ا اي هستند كه با مفهـوم زمـان مـرتبط    كه زمان دستوري و نمود دو مشخصه درحالي

بـه بيـان درجـة     دار است، باتوجـه  هاي تصريفي در بندهاي زمان وجه فعلي، كه از مشخصه
بودن وقـوع   به ميزان قطعي، احتمالي، شرطي، يا امري ها، نظر گوينده را نسبت قطعيت گزاره
تـوان   كند. البته سه ويژگي زمانِ دستوري، نمود، و وجه را از نظر معنـايي نمـي   فعل بيان مي

). براساس چهارچوب نظري دكلرك 2: 1399زهم جدا و مستقل دانست (اسماعيلي كاملاً ا
هاي  شناختي است، جمله )، كه يك چهارچوب معنايي ردهDeclerck and Reed 2001و ريد (
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بندي كرد؛ در هر  توان رده بند شرط، مي) possible world(به جهان ممكن  شرطي را، باتوجه
واند گذشته، حال، يا آينده باشد. منظور از جهان ممكنْ موقعيتي ت نوع، زمان دستوري افعال مي
ديگـر،   عبارت به توانند وجود داشته باشند. دادها وجود دارند يا مي است كه در آن اشيا و روي

جهان ممكن واقعي موقعيتي اسـت كـه اشـيا واقعـاً در آن وجـود دارنـد و جهـان ممكـن         
  ). 56: 1397كهن  ود داشته باشد (بقايي و نغزگويتواند وج غيرواقعي موقعيتي است كه مي

شـده درمـورد جمـلات شـرطيِ زبـان فارسـي، كـه از ديـدگاه نحـوي،           مقالات نوشته
هاي ديگر انجام  اند،  در خيطة زبان فارسي نو يا با مقايسة زبان معناشناختي، يا شناختي بوده

ي بخشـي از جمـلات   شده است. هدف از نگارش اين مقاله بررسيِ گرايش زمـان دسـتور  
ها و مقايسة نتايجِ ايـن بررسـي بـا     شرطي در زبان پهلوي در ارتباط با نوع جهان ممكن آن

هاي مربوط به زبان فارسـي نـو براسـاس چهـارچوب نظـري       آمده از پژوهش دست نتايج به
دادن  ترتيب، اين پژوهش درپيِ نشان است. بدين  (Declerck and Reed 2001)دكلرك و ريد 

اط زمان دستوري افعال بند شرط و جواب شرط با نوع جهان ممكنِ جملـة شـرطي از   ارتب
  بودن آن در زبان پهلوي است.) theoretical/ nonfactual( ينظريا  )factual(نظر حقيقي 

  
  پژوهش پيشينة. 2

در حيطة زبان پهلوي، جملات شرطي از نظر فعلِ دستوري و جايگاه بنـد پايـه و پيـرو در    
 برگيناشاره كرد: توان  مياند كه به اين موارد  بررسي شده طور خلاصه  و كتاب به چند مقاله

)Nyberg 1974توضـيح   را در ياز جمـلات شـرط   ييها نمونه ،يدستور لي)، در بخش تحل
). ibid.: 283كند ( ) در زبان پارتي و پهلوي ذكر ميunfulfilledساخت فعل شرطي نامحقق (

هـايي   مثال )1379(قريب » هاي ايراني تحول وجه تمنايي به ماضي استمراري در زبان«مقالة 
) و اوستايي 251، 250، 248از جملات شرطي در دورة باستان (زبان فارسي باستان (همان: 

) و ميانة غربي شـامل پـارتي   257هاي ميانة شرقي (همان:  )) و دورة ميانه (زبان253(همان: 
)) 268، 265، 264) و فارسي ميانة مانوي (همان: 267، 265شكاني ترفاني) (همان: مانوي (ا

بر بررسي زمـان   دارد. در مقالة ذكرشده، تمركز اصلي بر تحول وجه تمنايي است. اما، علاوه
ها تحت عنـوان   و از آن  دستوري فعل، در حيطة معنايي به نوع جملات شرطي نيز پرداخته

 طـرح بـرده شـده اسـت. در كتـاب       نامحتمل، و ماضي نامحقق ناممضارع نامحتمل، ماضي 
هـاي مضـارع و    )، بخـش انـواع فعـل   1382(آموزگار و تفضلي  يپهلو زبان دستور ياجمال
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و بيان شده اسـت كـه     هاي دستگاه مضارع و ماضي آمده ماضي، چند جملة شرطي در مثال
كار  صورت مضارع اخباري به شد، بهبا )unrealكنندة امكان وقوع كاري ( اگر فعل شرطي بيان

فعل خواستاري: ساخت و كـاربرد آن در فارسـي   «). بخشي از مقالة 79- 75رود (همان:  مي
هايي از جملات شرطي و كـاربرد فعـل خواسـتاري در      ) شامل نمونه1386(آموزگار » ميانه
سـمي  (ابوالقا يفارس ـ زبـان  يخيتـار  دسـتور ). در بخش نحو كتـاب  131هاست (همان:  آن

) و يك جملة شـرطي بـه   197، 194، 191)، سه جملة شرطي به زبان پهلوي (همان: 1389
) آمده است كه مربوط به بررسي محل فعل در جملـه  190زبان فارسي ميانة ترفاني (همان: 

است؛ در اين بخش، ساخت شرطي محور سخن نيست. در فصل دوازدهم همـين كتـاب،   
هايي از فارسي ميانة  اند و مثال هاي مركب معرفي شده ملههاي پيروِ شرطي نوعي از ج جمله

هـا آورده شـده اسـت. در     ) بـراي آن 383، 382زردشتي و ترفاني و اشكاني ترفاني (همان: 
بررسي زمان دستوري بندهاي شـرط و جـواب شـرط، ذكـر شـده كـه اگـر نـوع شـرطي          

اي كـه شـرطي    مـا در جملـه  يافتني باشد، فعلْ ممكن است التزامي يا اخبـاري بيايـد؛ ا   انجام
هاي ذكرشـده فقـط    ناممكن دارد، فعلِ بند شرط و جواب شرط خواستاري است. البته مثال

هايي از جملات شرطي زبان پهلـوي   در دستگاه مضارع هستند. مقالة ديگر، كه در آن نمونه
مقامي  مكند (قائ شود، ساخت ناشناختة فعل التزامي را در فارسي ميانه بررسي مي مشاهده مي

اي كه صرفاً به ساخت، وجه، و نوع  وجو كرده، مقاله جاكه نگارنده جست ). تاآن128: 1395
  ها پرداخته باشد يافت نشد.  كاررفته در آن هاي دستوريِ به جملات شرطي و زمان

با رويكرد دستور  نو يفارس زبان يشرط جملات دربارةشده  هاي انجام از بررسي گذشته
شناسـي   اخير مقالاتي با رويكردهاي گوناگون و براساس نظريات جديد زبانسنتي، در دهة 

)، در بررسي 1391پور ( نژاد و رسول است. پهلوان  براي بررسي جملات شرطي نگاشته شده
انواع جملات مركب در زبان فارسي برپاية نظرية دستور نقش و ارجاع، جملات شرطي را 

). كبيري و درزي 18دانند (همان:  مي» اي پايگي جمله همنا«اي از جملة مركب با رابطة  نمونه
بنـدي   انـد. ايـن تحليـل براسـاس تقسـيم      ) جايگاه نحوي بند شرطي را بررسي كرده1394(

اي تقسـيم   زمينـه  دادي و پـيش  ) است كه جملات شرطي را به دو دستة روي2003هگمن (
)، با رويكرد معنايي، رابطة 1395الرسول و ديگران ( ). ابن43: 1394كند (كبيري و درزي  مي

پذير،  يافته، تحقق سببي بين پايه و پيرو شرطي (شرط و جواب شرط) را به انواع شرط تحقق
  ). 98اند (همان:  كرده  ناپذير تقسيم و تحقق
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 براسـاس  معاصر يفارس زبان يشرط جملات يبررس به )1397( كهن ينغزگو و ييبقا
 يفارس ـ يشرط جملات ساخت كه اند داده نشان ها آن. ندا پرداخته دير و دكلرك يشناس رده
 open theoretical possible( بـاز  ينظـر  ممكـن  جهـان  ،دارد مطابقـت  مذكور يشناس رده با

world (يخنث ممكن يها جهان و را دارد بسامد نيبالاتر )neutral ،(بسته )closed ،(يق ـيحق 
)factual ،(يرقطعيغ )tentative،( ضدحقيقي و )counterfactual (را بسامد ترين ترتيب بيش به 

جـا نشـئت    بالاتربودن بسامد وقـوع جهـان ممكـن بـاز ازآن    . دارند باز ممكنِ جهان از بعد
گيرد كه، در اين جهان ممكن، موقعيتي فرضـي كـه احتمـال وقـوع دارد درنظـر گرفتـه        مي
سـاخت شـرطي    شود و قطعيتي دربارة وقوع آن وجـود نـدارد؛ چيـزي كـه بـا كـاركرد       مي
شناسي دكلـرك و   ). بقايي و نغزگوي كهن، براساس رده59ترين تطابق را دارد (همان:  بيش

ريد و بررسي زمان دستوري در بندهاي شرط و جواب شرط، به نتايجي دربارة نوع جهـانِ  
دهـد   اند؛ تحليل آماري آنان نشان مي ممكنِ جملة شرطي در زبان فارسي معاصر دست يافته

مان دستوري افعال بندهاي شرط و جواب شرط با نـوع شـرطي در زبـان فارسـي     كه بين ز
هايي وجود  اي وجود دارد. در اين زبان، گرايشي قوي براي بازبودن نوع شرطي معاصر رابطه

ديگـر، گرايشـي    ها غيرگذشته است. ازطرف دارد كه افعال بندهاي شرط و جواب شرط آن
ايي وجود دارد كه افعـال بنـدهاي شـرط و جـواب     ه بودن نوع شرطي قوي نيز براي حقيقي

). در توضيح اين نكته بايد گفت كه چون زمانْ موقعيتي 70ها گذشته است (همان:  شرط آن
كننده يا آغازكنندة نقطة مرجعي در زمان اسـت، از   كند كه مشخص را براي گوينده ايجاد مي

بـه دو بخـش گذشـته و     هـاي دسـتوري   بنديِ اصلي بـراي زمـان   ) گروه2005نظر كروگر (
  ).62: 1397 كهن ينغزگو و ييبقاشود ( غيرگذشته محدود مي

  
  . پيكره و روش كار3

شده براي استخراج جملات شرطي در  پژوهش حاضر توصيفي ـ كمي است. پيكرة انتخاب 
است كـه   يپهلو تيروا، و سني بهمن زند، زادسپرم يها دهيگززبان پهلوي شاملِ سه كتاب 

، تأليف زادسـپرم،  زادسپرم يها دهيگزديگر نزديك است.  ها به يك زمان تأليف يا تدوين آن
: 1376اسـت (تفضـلي    زيسـته   هاي نهم و دهم ميلادي مي پسر گشن جم، است كه در قرن

اي كـه اكنـون از آن در دسـت اسـت      ناشناس است و نسخه سني بهمن		زند). نويسندة 145
: هفـت).  1370 يسـن  بهمـن  زنـد مـيلادي تـدوين شـده اسـت (     1099احتمال قـوي در   به
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هـاي   معلـوم نيسـت، امـا از مقايسـة آن بـا كتـاب       يپهلو تيرواگردآورنده و زمان تأليف 
شده در قرن نهم و نيمة اول قرن دهم ميلادي و با درنظرگرفتن نثر صـحيح و اسـتوار    تأليف

گردآوريِ نهايي شده است (تفضلي  توان نتيجه گرفت كه اين كتاب در همين زمانْ كتاب مي
1376 :153 -154 .(  

	زنـد مـورد و در كتـاب   شـش   زادسپرم يها دهيگز كتابدر  شده يافت شرطيِ جملات
محدود  يپهلو اتيرواسبب، پيكرة آمارگيري به كتاب  همين به .استمورد  هفت سني بهمن

اي  شده است. اين كتاب، كه دربردارندة مطالب گوناگون ديني، آييني، اجتماعي، و اسـطوره 
هـا بروفـق    دادن آن و انجـام  هاي دينـي   است، در بعضي فصول به بحث دربارة رعايت آيين

: هشت). همين امـر موجـب شـده اسـت كـه      1367 پهلوي		روايتپردازد ( سنت و دين مي
هـاي كتـاب وجـود داشـته      ني در قالب جملات شرطي در اكثر بخشبايدها و نبايدهاي دي

صـفحه براسـاس    209فصـل بـا    65شده در كل كتـاب (  باشد. تعداد جملات شرطي يافت
  مورد است.  250)) حدود Dhabhar 1913(نسخة دهابار 

 25اي تقسـيم و از هـر قسـمت     ودوصـفحه  به چهار قسمت پنجاه يپهلو تيرواكتاب 
هـا اسـتخراج    صفحة نخست آن براي تحليل كمي انتخاب شده و جملات شرطي آن بخش

بندي ابتدا براساس زمان دستوري در بند شرط انجام شد؛ سپس جملاتي  شده است. تقسيم
ها  د انتخاب شد؛ اين جملهها هر دو گذشته بو كه زمان دستوري بند شرط و جواب شرط آن

بنـدي شـدند. علامـت     براساس نوعِ جهانِ ممكنِ حقيقي و نظـري از نظـر معنـايي تقسـيم    
، در سـن ي بهمـن 		زنـد ، و زادسـپرم 		يهـا  دهي ـگز، يپهلـو 		تي ـرواهاي  اختصاري براي كتاب

هـاي اختصـاري    كنارِ اين علامت  است؛ شمارة BY، و RP ،GZترتيب  هاي ذكرشده، به مثال
هاي متون پهلوي است. مرجع متن پهلوي و آوانويسي در ايـن   دهندة صفحه در نسخه نشان

) و چرِتِـي  Anklesaria 1957(هـاي انكلسـاريا    ترتيب نسـخه  به يسن بهمن		زندپژوهش براي 
)Cereti 1995 هـاي   از نسخه زادسپرم هاي گزيده) است. براي متن پهلوي و آوانويسي كتاب

شود. آوانويسـي جمـلات    ) استفاده ميZatspram 1993() و ژينو و تفضلي 1964انكلساريا (
  گيرد.  ) صورت ميWilliams 1990(از كتاب ويليامز  يپهلو تيروا

)، 1367 روايـت پهلـوي  براساس ترجمة ميرفخرايـي (  يپهلو تيرواترجمة فارسي نو 
 سـن ي بهمـن  زنـد )، و 1366محصـل (زادسـپرم     براساس ترجمة راشـد  زادسپرم يها دهيگز

  ) است.1370 يسن بهمن		زندبراساس ترجمة راشد محصل (



 41   (روشنك آذري) ...جهان ممكن حقيقي در جملات شرطي زبان پهلوي 

 

  شناسي دكلرك و ريد  رده 1.3
شناسـي مطـرح    هاي ممكـنِ بنـد شـرط نـوعي رده     ) براي انواع جهان2001دكلرك و ريد (

تواند جهان حقيقي  وهلة اول مي شناسي، جهان ممكن بند شرط در اند. براساس اين رده كرده
باشد.  )nonneutral(تواند خنثي يا غيرخنثي  باشد. اگر جهان ممكن نظري باشد، مييا نظري 

تواند بسته، باز، غيرقطعي، و  چه جهان ممكنِ بند شرط از نوع غيرخنثي باشد، خود مي چنان
جمـلات شـرطي را   هاي ممكن  بندي جهان تقسيم 1). شكل ibid.: 77-78ضدحقيقي باشد (

  دهد. شناسي دكلرك و ريد نشان مي براساس رده

  
  )2001( دير و دكلرك يشناس رده براساس شرط بند ممكنِ يها جهان .1 شكل

هاي ممكنِ بند شرط در زبان فارسـيِ نـو يـك نمونـه ارائـه       براي هريك از انواع جهان
  شود: مي

 ؛»رفتم خانه مي اگر پژوهشي داشتم، هميشه به كتاب«جهان ممكن حقيقي:  ـ

اگر خطر آفت براي محصـولات وجـود دارد، هـر سـال     «ممكن نظري خنثي: جهان  ـ
 ؛»شود اگر آب بجوشد، تبديل به بخار مي«؛ »پاشي كنيد سم

اگر بخواهم به اتوبوس عصر برسـم، بايـد الآن   « جهان ممكن نظري غيرخنثاي بسته: ـ
 ؛»حركت كنم

  بسته
  باز
  يرقطعيغ

 يقيضدحق

 ممكن هاي  جهان
 بند شرط

 قيحقي

 نظري

 خنثي

 غيرخنثي
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 ؛»كنم اگر بيايد، با او صحبت مي«جهان ممكن نظري غيرخنثاي باز:  ـ

؛ »شد خورد، حالش بهتر مي اگر دارو را مي« جهان ممكن نظري غيرخنثاي غيرقطعي: ـ
 ؛»شد خورد، كل حيات نابود مي سنگي با آن اندازه به زمين مي اگر شهاب«

اگر در آن كار مهارت داشت، الآن دستگاه « جهان ممكن نظري غيرخنثاي ضدحقيقي: ـ
  ».خراب نشده بود

هـاي آن نيازمنـد    اع خنثـي و غيرخنثـي و زيرمجموعـه   بندي جهان نظري به انـو  تقسيم
هـاي   جا آمده براساس تطبيق انواع جهان هايي كه در اين رويكرد معنايي دقيقي است و مثال

 كي ـ: يشرط جملاتهاي زبان انگليسي با فارسي نو در بخش چهارم كتاب  ممكن در مثال
هاي  يكي از مشكلات نمونه ).Declerck and Reed 2001: 65-108است ( جامع يتجرب ليتحل

شده بـيش از يـك    زبان پهلوي اين است كه تعداد بسياري از جملات شرطي پيكرة بررسي
حذف به قرينة لفظي صورت گرفته است. گاهي ها  در آنبند شرط يا جواب شرط دارند و 

هايي به صورت جملة ربطيِ توضيحي  نيز در هريك از بندهاي شرط يا جواب شرطْ وابسته
هاي دستوري وجود دارد كه طول جملـة شـرطي را بـه چنـد خـط       تنوع زيادي در زمانبا 
رساند. براي شمارش دقيق جملات، نياز است كه بعضـي جمـلات بازسـازي شـوند و      مي

سـبب، ايـن    همـين  ممكن نيست؛ بـه  مقاله نيا درها مشخص شود، اما اين كار  حذف در آن
  شوند. شرطي محسوب مي جملات در شمارش، براساس روساخت، يك جملة

نكتة ديگر آن است كه، براثر تغييرات صرفي و نحوي زبان فارسي از دورة ميانه به نـو،  
انطباق با معنـاي پهلـوي آن    طور كامل قابل بهفارسي نو ترجمة بعضي از جملات شرطي به 

اي معنا شود كـه ديگـر وجـه شـرطي نداشـته باشـد.        گونه نيست يا امكان دارد كه جمله به
هـاي آن   يا معـادل » ka«ساز شرطي  دليل، سعي شد تا جاي ممكن حرف ربط وابسته همين به

عنوان ملاك صوري تشخيص جملات شرطي لحاظ شود. در مواردي نيز حرف  در جمله به
  ساز در جملات شرطي محذوف است. ربط وابسته

ــان   ازآن ــواع جه ــين ان ــدي ب ــاهي مرزبن ــه گ ــي و   جاك ــي و غيرخنث ــري خنث ــاي نظ ه
هاي زبان  هاي آن، يعني جهان نظري بسته، باز، غيرقطعي، و غيرحقيقي، در مثال رمجموعهزي

منظور محدودكردن دامنة خطا و اطمينان از تشخيص نوع جملات از  پهلوي دشوار است، به
آمده  دست بندي به دو جهان حقيقي و نظري محدود شد. درپايان، نتايجِ به نظر معنايي، تقسيم

) دربارة جملات شرطيِ زبان فارسي معاصر براسـاس  1397يي و نغزگوي كهن (از مقالة بقا
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آمده دربارة  دست شناسي دكلرك و ريد، كه در حيطة پژوهش اين مقاله است، با نتايج به رده
  شود. جملات زبان پهلوي مقايسه مي

  
  . ساخت جملات شرطي در زبان پهلوي 4

ست كه، همانند زبان فارسي نـو، از نظـر   جملة شرطي در زبان پهلوي نوعي جملة مركب ا
ساختاري شامل يك جملة هسته (پايه) و حداقل يك جملة وابسته (پيرو) است. حرف ربط 

آيد (وحيديان كاميار  ساز است و در ابتداي جملة وابسته مي در جملة شرطي از انواع وابسته
شـرط، احتمـال، و    كننـدة  سـاز بيـان   ). اين حرف ربـط وابسـته  116، 113: 1385و عمراني 

و جملـة پايـه   » جملـة شـرط  «قطعيت است. جملة پيرو در اين نوع جمـلات مركـب     عدم
» agar«ساز در اكثر مـوارد   شود. در زبان پهلوي، حرف ربط وابسته ناميده مي» جواب شرط«

كنندة شك و ترديد و  شود؛ همة اين موارد بيان كار برده مي به» ku«يا » ka«است و گاهي نيز 
). جملة شرطي در دو دسـتگاه حـال و   75: 1382هستند (آموزگار و تفضلي » اگر«معناي  هب

هاي دستوري، با وجوه خواستاري (تمنايي)، اخباري، التزامي، و امـري،   گذشته با انواع زمان
)، اسـم مصـدر، و جمـلات اسـميه سـاخته      impersonalچنين با افعـال غيرشخصـي (   و هم
هاي دستوري گذشته در  ي تنوع ساختاري جملات شرطي با زمانشود. درادامه، به بررس مي

  شود. بند شرط، با ذكر مثال، پرداخته مي
  

  هاي دستوري زبان پهلوي در دستگاه گذشته  زمان 1.4
كه فعل اصلي نيـاز بـه    ماضي ساده، ماضي نقلي، و ماضي بعيد با وجه اخباري، براساس اين

شـوند و مـادة ماضـي از صـفت      ة متفاوت سـاخته مـي  مفعول مستقيم دارد يا نه، به دو شيو
). در زبـان پهلـوي ماضـي    76: 1382شود (آموزگار و تفضلي  مفعولي فعل اصلي گرفته مي

هاي دستوري كه در ساخت جملات شرطي كـاربرد دارد   التزامي وجود ندارد. يكي از زمان
مضـارع   شـخص مفـرد   تركيب مادة ماضيِ فعلِ اصـلي اسـت كـه پـس از آن صـيغة سـوم      

شخص مفرد مضارع التزامي، يعنـي   ، و گاهي نيز صيغة سوم»he«، يعني »h«خواستاري فعل 
»hād«ماضي شـرطي نـامحقق (آموزگـار و     عنوان فعل كمكي مي ، به آيد. اين زمان دستوري

  شود. ) ناميده ميNyberg 1974: 283) يا شرطي ناتمام (79: 1382تفضلي 
1. ‟xward hē” (RP. 90); ‟afsard hē” (RP. 38); ‟āmad hē” (RP. 132); ‟dānist hē” (RP. 

8 & 67). 
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هاي كاربرد ماضي شرطيِ نـامحقق در متـون    و ديگر نمونه 1  هاي ذكرشده در مثال فعل
در ايـن پـژوهش، چنـد     شـود.  فقط در جملات مركب و غالباً در جملات شرطي ديده مي

كار  ها فعل ماضيِ شرطيِ نامحقق به در آن نمونه جملة مركب غيرشرطي نيز مشاهده شد كه
  ).RP. 136; RP. 19; ZY. 41رفته است (

2. ‟framūd hād” (RP. 136); ‘būd hād” (RP. 39). 
شده براي ساخت ماضي شرطي با فعل  يافت  تنها مثال 2  شده، مثال هاي بررسي در كتاب

  در جملات مركب شرطي است.» hād«كمكي 
  

  هاي دستوري زمان گذشته شرطي با فعل تنوع ساخت جملات 2.4

هاي دستوري زمان گذشـته وجـود دارد    تركيبات متنوعي در ساخت جملات شرطي با فعل
  شود. ها، توضيحات لازم ذكر مي آيد. در پايان هر گروه از مثال هاي بعدي مي كه در مثال

شرط و هاي  در جمله» hē«ساخت جملة شرطي با ماضي نامحقق، با فعل كمكي  1.2.4
  جواب شرط

3. ‟Čē agar-it nē zad hē, mar ī Tūr Frangrasiyāb duzd ī hamāg ān [wardēnišn] būd hē, 
kē frašgird kardārīh ī weh” (RP. 148).  

كار را نكشته بـودي، او دزد همـه آن تغييـر     : چه اگر افراسياب توراني تبه3ترجمة مثال 
  ممكن حقيقي).بود كه فرشگرد سازي نيك است (جهان  مي

4. ‟ka dār ē tāg būd hē, hugartar būd hē” (GZ. 136). 
تر بـودي (جهـان ممكـن نظـري      چوب بودي، آسان : اگر (حتي) يك تكه4ترجمة مثال 

  غيرخنثي).
5. ‟agar-iš ān tis nē dād hē, o oy druwand Ahreman sūsōmandtar būd hē, ud dāmān ī 

man aziš garān wizend būd hē” (RP. 37). 
بـود و بـراي    آفريد، براي اهريمنِ پليد سودمندتر مـي  : اگر آن چيز را نمي5ترجمة مثال 

  بود (جهان ممكن حقيقي). آفريدگان من از آن گزند گران مي
6. ‟[ka] mardōm nē murd hē, zarmānīh rāy be ōzd abayist hē, ud hamāg mardōn ēk 

abāg did pad hamāg rōzgār koxšišn ud kārzār kard hē” (RP. 38). 
مردند، پير را كشتن بايستي و همه مردم بـه   سبب پيري نمي : [اگر] مردم به6ترجمة مثال

  كردند (جهان ممكن حقيقي). ديگر ستيز و كارزار مي همه روزگار با يك
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، براي يك جملة شرطْ دو جواب شرط وجود دارد. حذف به قرينة لفظيِ 6و  5در مثال 
شـود.   هاي شرطيِ زبان پهلوي مشاهده مـي  ة شرط يا جواب شرط در بسياري از جملهجمل

  مشخص شود.  كردن تعداد دقيق جملات شرطي، بايد جملات زيرساخت براي مشخص

در » hād«يــا » hē«ســاخت جملــة شــرطي بــا ماضــي نــامحقق بــا فعــل كمكــي  2.2.4
  هاي شرط و جواب شرط جمله

7. ‟čē agar ātaxš ōh sōxt hē, be nē afsard hē, hamāg ēn gēhān ēdōn be ēstād hē, ā 
harw kas sōzišn bēm būd hād, az-iš garān anāgīh ud dušxwārīh būd hād” (RP. 38 & 39). 

فسرد، آتش در همه جهان چنان  سوخت و نمي چنان مي : چه اگر آتش هم7ترجمة مثال 
از آن بدي و دشواريِ گران بـودي (جهـان    گاه هركس را بيم سوزش بودي و ايستاد، آن مي

  ممكن حقيقي).
  شود. لفظي هم در جملة شرط و هم در جواب شرط مشاهده مي قرينة، حذف به 7در مثال 

  ساخت جملة شرطي با ماضي نامحقق و ماضي ساده در جملة شرط و جواب شرط 3.2.4
8. ‟be ham rāhīhā be ō wahišt ī bāmīg šud hem, agar-it nimūd būd hē āštīh az xwēš 

menišn” (GZ. 160). 
ديگـر بـه    راهـي يـك   : اگر آشتي از انديشه خويش را نموده بودي، به هـم 8ترجمة مثال

  رفتيم (جهان ممكن نظري غيرخنثي). بهشت درخشان مي
9. ‟ka-šān ag-dēn be kard, pas hamāg wināh …, čiyon ka-š pad dast ī xwēš kard hē” 

(RP. 100). 
وسيلة ايشان بددين كرده شد (اگر او را بددين كردند)، همه گناهي  : اگر به9ترجمة مثال 

  دست خويش كرده باشد (جهان ممكن نظري غيرخنثي). را كه ...، چنان باشد كه به
  شود. ، تقدم جواب شرط بر جملة شرط مشاهده مي8در مثال 

  شرط و جواب شرط  يه در جملةساخت جملة شرطي با ماضي ساده و جملة اسم 4.2.4
10. ‟ud ka-šān gyān be ō kirrēnišn ēstād, ud az gētīg an-ummēd būd hēnd, ā-šān pas 

ahlāyīh ī ruwān az harw tis kāmagtar” (RP. 39). 
: اگر ايشان را جان (از تن) جدايي ايستاد و از گيتي نااميد شـدند، پـس   10ترجمة مثال 

  تر است (جهان ممكن نظري غيرخنثي). كام ان از هرچه بهايشان را رستگاري رو
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  ، دو بند شرط براي يك بند جواب شرط وجود دارد.10در مثال 

  ساخت جملة شرطي با ماضي ساده و اسم مصدر در جملة شرط و جواب شرط 5.2.4
11. ‟ē ka dast-graw kard, pad yazišn ī yazdān kunišn” (RP. 188). 

ر (حيوان) اسير شد، بايد آن را بـراي يـزش ايـزدان كشـت (جهـان      : اگ11ترجمة مثال 
  ممكن نظري خنثي).

  ساخت جملة شرطي با ماضي ساده و فعل غيرشخصي در جملة شرط و جواب شرط 6.2.4
12. ‟ud ka pahrēz ō astawān dād, harw gāh ud gāhānbār zōhr ī pāk be tūwān dād” 

(RP. 65). 
تواند هرگاه و گاهانبـار زوهـر پـاك     بت آن را به مؤمن داد، مي: اگر مراق12ترجمة مثال 

  دهد (جهان ممكن نظري غيرخنثي).

  ساخت جملة شرطي با ماضي ساده در هر دو جملة شرط و جواب شرط 7.2.4
13. ‟ka-š daštān māh wizard, ā-š harw bār-ē sē sad kirbag būd” (RP. 125). 

ثواب است (جهـان   300پايان رسيد، پس هر باري  به: اگر دشتان ماهش 13ترجمة مثال 
  ممكن نظري خنثي).

  ساخت جملة شرطي با ماضي ساده و مضارع اخباري در جملة شرط و جواب شرط 8.2.4
14. ‟u-š [ka] widard mērag, az xwāstag ī mērag ā-š tis-iz bahr nē bawēd” (RP. 108). 

و را از خواسـتة شـوهر هـيچ بهـري نباشـد      : [اگر] شوهر او مرد، پس ا14ترجمة مثال 
  (جهان ممكن نظري غيرخنثي).

15. ‟ka-š petītīg kard, be o dušōx nē šawēd” (RP. 41). 
  : اگر توبه كرد، به دوزخ نرود (جهان ممكن نظري غيرخنثي).15ترجمة مثال 

  شود. مشاهده مي 14سازِ شرطي در مثال  حذف حرف ربط وابسته

  جملة شرطي با ماضي نقلي و جملة اسميه در جملة شرط و جواب شرطساخت  9.2.4
16. ‟mardōmān ka-šān kustīg wišād ud pērāhan ī ew-tāg paymōxt ēstēd, fradōm gām 

be nihēnd, framān-ē wināh” (RP. 35). 
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لا پوشيده باشند، نخستين گامي  : اگر مردمان كستي گشاده و پيراهن يك16ترجمة مثال 
  بنهند يك فرمان گناه (جهان ممكن نظري خنثي). كه

  ساخت جملة شرطي با ماضي نقلي و اسم مصدر در جملة شرط و جواب شرط 10.2.4
17. ‟ud ka ō aētąm ā yātum<a>nahe ǰasaiti mad, u-š xwaršēd nē yašt ēstēd, ā-š ul ō 

pāy ēstišn, …, u-š ašǝm vohū be gōwišn” (RP. 182). 
رسد و خورشيد » او را همان پادافراه است كه جادوگري راست«: اگر به 17ل ترجمة مثا

بگويـد (جهـان ممكـن نظـري     » اشـم وهـو  «را يشت نكرده باشد، پس بايد برپا ايستد و ... 
 غيرخنثي).

  ساخت جملة شرطي با ماضي نقلي و فعل غيرشخصي در جملة شرط و جواب شرط 11.2.4
18. ‟ka-š margarzān was kard ēstēd, ruwān was sar brīd šāyēd” (RP. 42). 

توان سر روان را بسيار بار بريد  ارزان بسيار كرده باشد، مي : اگر گناه مرگ18ترجمة مثال 
  (جهان ممكن نظري غيرخنثي).

19. ‟ē ka-z yašt nē sāxt ēxtēd, pad drōn nē pādixšāy kuštan” (RP. 188). 
تن آماده نشده است، جايز نيست [حيـوان] ديگـري   : حتي اگر براي يش19ترجمة مثال 

  براي [مراسم] درون كشت (جهان ممكن نظري خنثي).

  ساخت جملة شرطي با ماضي نقلي و مضارع اخباري در جملة شرط و جواب شرط 12.2.4
20. ‟ka-š čahār sāl pad zanīh dārēd, u-š yašt kard ēstēd, ā-š ruwān āškārag be 

garōdmān šawēd” (RP. 19). 
: اگر چهار سال به زني دارد و يشت كرده باشد، پس آشكارا روانش بـه  20ترجمة مثال 

  گرودمان رود (جهان ممكن نظري خنثي).
  شود. ، دو بند شرط براي يك بند جواب شرط مشاهده مي20در مثال 

  
  تحليل آماري جملات شرطي در پيكره  3.4
د، بعضي از جملات شرطي شامل يك بند پايه هاي پژوهش آم طوركه در بيان دشواري همان

و دو يا چند بند پيرو يا بالعكس هستند و حذف بند شرط يا بند جواب شرط به قرينة لفظي 
). در فراينـد شـمارش ايـن    20، و 10، 6، 5هـاي   شـود (مثـال   در موارد زيادي مشاهده مـي 
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، تعداد كل 2شوند. در جدول  جملات شرطي، براساس روساخت، يك جمله محسوب مي
شده و تفكيك زمان دستوري فعل بند شرط بـه   شده در پيكرة بررسي جملات شرطي يافت

  گذشته و غيرگذشته آمده است. 

  يآمار پيكرة در شده يافت يشرط جملات كل تعداد .2 جدول
  شرط بند يدستور زمان ليتحل و

  شمارة صفحات  گروه
  متن پهلوي

تعداد جملات 
  شده شرطي يافت

فراواني در درصد 
  متن كتاب

  زمان دستوري بند شرط
  براساس تعداد جملات

  غيرگذشته  گذشته    

1  1 -25  28  17%  5  23  

2  53 -77  34  21%  10  24  

3  105 -129  52  33%  6  46  

4  157 -181  46  29%  3  43  

  136  24    جمله 160  صفحه 100  جمع

  رگذشتهيغ و گذشته يدستور زمان كيتفك .3 جدول و نمودار
  شرط جواب بند در

بند شرط با زمان   گروه
  دستوري گذشته

  زمان دستوري در بند جواب شرط

  غيرگذشته  گذشته

1  5  1  4  

2  10  7  3  

3  6  1  5  

4  3   -  3  

  15  9    جمع
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تفكيك تعداد كل جملات شرطي براساس زمان دسـتوريِ بنـد شـرط،     با، 3در نمودار 
درصـد   85درصد جملات شـرطي بـا زمـان دسـتوري گذشـته و       15شود كه  مشخص مي

هـاي   انـد. فعـل   شـده  جملات شرطي با زمان دسـتوري غيرگذشـته در بنـد شـرط سـاخته      
در موارد  هاي مصدر كه در ساخت بند جواب شرط يا، غيرشخصي، جملات اسميه، يا اسم

انـد. در   شوند جزو افعال غيرگذشته محسوب شـده  معدودي، در ساخت بند شرط ديده مي
ها گذشته است براساس زمان دسـتوري   اي كه بند شرط آن ، تعداد جملات شرطي3جدول 

  اند. گذشته يا غيرگذشته در بند جواب شرط تفكيك شده
كه بند شرط و بنـد جـواب    طي شده، نهُ جملة شر ، در پيكرة بررسي3به جدول  باتوجه
. اين جملات براساس نوع جهان ممكـن  شود مشاهده ميها، هردو، گذشته است  شرط آن

اند. ايـن نـُه    به جهان ممكن حقيقي و نظري تقسيم شده در حيطة معنايي بررسي و باتوجه
اند كه شرح آن  پيكره 125، و 74، 73، 71(دو جمله)،  69، 67، 57، 10جمله در صفحات 

 آيد:   در زير مي
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 če ka mardōmān ān tis be wardēnīd, ā-šān be nē wardēnīd hē, ēdōn čiyōn ـ
Mahliyā ud Mahliyānē …, hamāg mardōm paywand ud tōhmag ī xwēš dānist hē, 
hagriz brād ōy ī brād … be nē hišt hē (RP. 10). 

كه ...  چنان بودند نگردانده بودند، همترجمه: چه اگر مردمان آن كاري را كه گرداننده  ـ
دانستند و هرگز برادر برادر و خواهرْ خواهر را از  همه مردم پيوند و تخمة خويش مي

  كرد. دوستي رها نمي
 če hagirz zīndag andar gēhān nē mānd hē, nē kē padēx ud tuwāngar ud nē kē pad ـ

sūd sūd-xwāstār, ka-m ātaxš ī wahrām nē dād hē (RP. 57). 

ياب و نه كسي كه بـراي   گر كام ترجمه: هرگز موجود زنده در جهان نماندي، نه توان ـ
  سود خواستار سود باشد، اگر آتش بهرام را نيافريده بودم. 

 agar-im ān az nē ōzad hē, ā-š hamāg dām ī tō be abesīhēnīd hē ud tō hagirz čārag ـ
ī Ahreman nē dānist hē (RP. 67). 

ترجمه: اگر آن اژدها را نكشته بودم، پس همه آفرينش تو را نـابود كـرده بـود و تـو      ـ
  هرگز چارة اهريمن را ندانسته بودي.

 agar-im be nē ōzad hē, Ahreman abar dām ī tō pādixša būd hē (RP. 69 & 71) ـ

  ترجمه: اگر او را نكشته بودم، اهريمن بر آفرينش تو پادشاه شده بود.  ـ
  عيناً تكرار شده است. 71جمله در صفحة اين 

 ud agar-im awēšān ōbastān rāhdār nē ōzad hēnd, Ahreman abar dām ī tō pādixšā ـ
būd hē (RP. 69). 

 زنان را نكشته بودم، اهريمن بر آفرينش تو پادشاه شده بود. ترجمه: اگر من آن راه ـ
 ka Kersāsp pad tanōmand ud gyānōmand nē būd hē, tis-iz ī dām ī tō pad gētīg ـ

estišn nē būd hē (RP. 73). 
مند نبودي، هيچ آفريده تـو را بـه گيتـي هسـتي      ترجمه: اگر گرشاسب تنومند و جان ـ

  نبودي.
 če ka Kersāsp nē būd hē, u-š ēn and kār nē kard hē, ī guft ēstēd, nē tō ud nē ēč ـ

dām ī man estišn nē būd hē (RP. 74). 
ترجمه: زيرا اگر گرشاسب نبودي و اين چند كار كـه گفتـه شـد نكـرده بـود، تـو و        ـ

  يك از آفريدگان مرا هستي نبودي. هيچ
 ka-š daštān māh wizard, ā-š harw bār-ē sē sad kirbag būd (RP.125) ـ

  صد ثواب است. پايان رسيد، پس هرباري سي ترجمه: اگر دشتان ماهش به ـ
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ماضي ساده در بند شرط و جواب شـرط) و جملـة نخسـت    ( 125جز جملة صفحة  به 
(ارگاتيو در بند شرط + ماضي شرطي نامحقق در جواب شرط)، در ساخت بقية  69صفحة 

اسـت. جهـان    جملات، در هردو بند شرط و جواب شرط فعل ماضي نامحقق استفاده شده 
ت. نظـري اس ـ  125ممكن جملة شرطي در هشت مورد نخست حقيقي و در جملة صفحة 

 از نوع خنثي است. 125جهان ممكن نظري در جملة صفحة 
  
  گيري . نتيجه5

شناسـي   شـود كـه رده   آمده از پژوهش حاضر، اين فرضيه تأييـد مـي   دست براساس نتايج به
بر زبان فارسي نو، به  معنايي دكلرك و ريد در تشخيص جهان ممكن جملات شرطي، علاوه

بان پهلوي، همانند زبان فارسي نو، گرايش بالايي براي ز است. در تعميم  قابلزبان پهلوي نيز 
هايي وجود دارد كه زمان دسـتوري بنـد شـرط و جـواب      بودن جهان ممكن شرطي حقيقي

  ها در دستگاه گذشته است.  شرط آن
شـده بـا    تعداد جملات شرطي ساخته يپهلو تيروااين بررسي نشان داد كه در كتاب 
درصد و با زمـان دسـتوري در دسـتگاه     85بند شرط  زمان دستوري در دستگاه حال براي

جملـه اسـت. از    24گيرد كه شامل  درصد از پيكره را در بر مي 15گذشته براي بند شرط 
اين تعداد جملات، جهان ممكن در نهُ مورد، كه زمان دستوريِ بند شرط و جـواب شـرط   

مـورد نظـري   هردو گذشته بود، بررسي شد. جهان ممكن هشت جمله حقيقي و فقط يك 
 خنثي بود.

هاي دستوري در دستگاه گذشته براي سـاخت جمـلات شـرطي در زبـان      كاربرد زمان
پهلوي تنوع بالايي دارد و ماضيِ شرطيِ نامحقق، ماضي ساده، و ماضـي نقلـي در بنـدهاي    

هاي غيرشخصي،  رود. گاهي اوقات در بند جواب شرطْ فعل كار مي شرط و جواب شرط به
 جملة اسميه نيز كاربرد دارد.اسم مصدر، و 

شود،  استفاده مي» hē«در زبان پهلوي، براي ساخت ماضي شرطي نامحقق از فعل كمكي 
گزين كاربرد دارد. ماضـي شـرطي نـامحقق     عنوان فعل كمكي جاي به» hād«اما در مواردي 

شـود؛ البتـه    هميشه در جملات مركب و عمدتاً در جملة مركب با وجه شرطي استفاده مـي 
شـده   كاربرد ماضي شرطي نامحقق در چند جملة مركب با وجه اخباري نيز در متونِ تحليل

 ). BY. 41; RP. 19 & 136مشاهده شد (
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  نامه كتاب
  ، تهران: معين.)مقالات مجموعه( زبان، فرهنگ، و اسطوره)، 1386آموزگار، ژاله (

  ، تهران: معين.ور آنزبان پهلوي: ادبيات و دست)، 1382آموزگار، ژاله و احمد تفضلي (
وارة  رابطة معنايي جمله«)، 1395آبادي، و مهري كاظمي ( الرسول، محمدرضا، سميه كاظمي نجف ابن

  .112- 93، 1، ش 6، س ادب فارسي، »هاي شرطي زبان فارسي پايه و پيرو در جمله
  ، تهران: سمت.دستور تاريخي زبان فارسي)، 1389ابوالقاسمي، محسن (
، شـناخت  زبـان ، »هـاي ايرانـي   امري آينده؛ ساختي نـادر در زبـان  «)، 1399هدي (اسماعيلي، محمدم

  .21- 1، 1، ش 11  س
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